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  دريا جايي است
   من و تو هاي برهنه كه روح

  .پيچند  ميهر يك در موجي
  به سويِ خشكيجزري در هر 
  به سويِ آسمانمدي در هر 

  كاش گريزي بود
  !از اين دايره وحشي
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  خزهشود از  گاهي دلم پر مي
  هايي تاريخي  خزه

  از   هايي پر از پسِ گذشتنِ سال
  ناكامي

           خستگي 
    و               

  !آرزوهاكوچ                   
  
  

  


